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جابر عبدالله انصاری 
 صحابی پیامبر

امـام حسـن عسـكري )عليـه السلام( فرمود:مؤمـن پنـج نشـانه دارد، 
اقامـه پنجـاه ركعت نمـاز )مجموع واجبات و مسـتحبات(، خوانـدن زيارت 
اربعيـن، انگشـتر در دسـت راسـت كـردن، در سـجده پيشـاني بـر خـاك 

نهـادن و بسـم الله الرحمـن الرحيـم را)در نمـاز( بلنـد گفتـن.
جابربنعبـدالله انصـاری بـه همـراه شـاگردش عطیـه عوفی نخسـتین زائـران حرم 
امام حسـین)ع( بودند که پس از واقعة عاشـورای سـال 61 هجری از مدینه رهسـپار 

عراق شـدند و روز بیسـتم صفـر به کربلا رسـیدند.
بـر آن شـدیم یـادی از ایـن عالم برجسـته و صحابی رسـول الله که تـا امام پنجم 

را درک کـرده، نماییم. 
جابـر بـن عبـدالله انصارى از صحابه رسـول خداو یـاران با وفاى اهـل بیت)علیهم 
السلام( اسـت. پـدرش عبـدالله بـن عمـرو بـن حـرام انصـارى از پیشـگامان دعوت 
پیامبـر بـراى هجـرت بـه مدینـه اسـت. عبـدالله بـن عمـرو در بیعـت عقبـه حضـور 
داشـت. در جنـگ بـدرو احـد نیز در رکاب رسـول خداشـرکت جسـت و در جنگ احد 

بـه شـهادت رسـید. )الاصابة فـي معرفـة الصحابـة، ج 4، ص 162(
وى از یـاران برجسـته رسـول خـدا)ص( بـود. 
و در هیجـده غـزوه همـراه پیامبـر حضـور داشـت 
و در جنـگ صفیـن نیـز در رکاب علـى)ع( بـود. 
او در اواخـر عمـر نابینـا شـد و در سـال 74 یـا 77 
هجـرى در سـنّ 94 سـالگى وفات یافـت. )اعيان 
الشـيعه، ج 4، ص 47( جابـر از آن گـروه صحابـه 
ای اسـت که احادیـث فراوانی از پیامبـر اکرم نقل 
کـرده اسـت ؛ از این رو، او را حافظ سـنّت نبوی و 
مُکْثـِر در حدیث خوانده اند )ابن سـعد، ج 2، قسـم 
2، ص 127(. در منابـع روایـی و سـیره و تاریـخ ، 
بـه روایات جابر اسـتناد بسـیار شـده و روایات وی 
مـورد توجه مذاهب اسلامی بوده اسـت . جابر در 

حـوزة احـکام فقهـی صاحـب رأی بـوده و فتـوا مـی داده اسـت  )ابـن قیّـم جوزیّه ، ج 
1، ص 12(

جابـر در مسـجد نبـوی حلقـة درس داشـت و حدیـث املا مـی کـرد و شـماری از 
تابعیـن از وی علـم مـی آموختنـد و حدیـث او را می نوشـتند )ابن عسـاکر، ج 11، ص 
233(از امامـان شـیعه ، امـام باقـر و نیـز امـام صـادق و امـام کاظـم بـه نقـل از امـام 
باقر)علیهـم الاسلام( چنـد حدیـث نبـوی از جابربن عبدالّل نقـل کرده اند )ابـن بابویه 

، 1404، ج 1، ص 47، ج 2، ص 74(
جابـراز پیامبـر اکـرم شـنیده بـود که تـو چندان عمـر می کنی کـه فرزنـدی از ذریة 
مـن و همنـام مـن را ملاقـات مـی کنـی ، او شـکافندة علم اسـت ، پس سلام مرا به 
او برسـان )مفیـد، ج 2، ص 159(. هنگامـی کـه امـام باقـر )ع( را یافت و سـخن پیامبر 
را یادآور شـد، کودک را بوسـید و سلام پیامبر را 
به او رسـاند. )ابن عسـاکر، ج 54، ص 275ـ276(

جابـر  بـا  همـراه  گویـد:  مـى  عوفـى  عطیّـه 
امـام  قبـر  زیـارت  بـراى  انصـارى  عبـدالله  بـن 
حسـین)علیه السلام( حرکـت کردیـم؛ وقتـى به 
کربلا رسـیدیم، جابـر وارد رودخانـه فرات شـد و 
غسـل کـرد؛ آنـگاه لنگـى بر کمـر بسـت و حوله 
اى بـر دوش انداخـت  و سـپس خـود را خوشـبو 
نمـود و بـه سـمت قبـر امـام حسـین)ع( حرکـت 
کـرد. بـه هنـگام حرکت همـواره ذکر مـى گفت، 

تـا آنکـه بـه قبـر نزدیک شـدیم.
در آن هنـگام بـه من گفت: دسـتم را روى قبر 
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بگـذار. هنگامـى که دسـتش را روى قبر گذاشـتم، جابر بیهوش بـر روى قبر افتاد.
مـن آب بـه صـورت جابـر پاشـیدم تـا بـه هـوش آمـد. آنـگاه سـه بـار صـدا زد »یا 

حسـین« و ادامـه داد: آیـا دوسـت، پاسـخ دوسـتش را نمـى دهـد؟!
سـپس بـا خـودش گفت: »چگونه پاسـخت را بدهـد، در حالى که میان خون آغشـته 

شـده و بین بدن و سـرش جداىی افتاده اسـت؟«
سـپس افـزود: گواهـى مـى دهـم کـه تـو فرزنـد بهتریـن پیامبـران و فرزنـد سـرور 
مومنـان و فرزنـد هـم پیمـان تقـواو از سلاله هدایتـى. تـو پنجمیـن فـرد از اصحـاب 
کسـاىی، و فرزنـد بـزرگ نقیبـان و فرزنـد فاطمـه اى کـه بانـوى همـه زنـان اسـت. 
چـرا چنیـن نباشـد! )و ایـن همـه شـرافت و بزرگى نداشـته باشـى( در حالى کـه بزرگ 
پیامبـران بـا دسـت خویـش بـه تو غـذا داد و در دامـن پرهیـزکاران پـرورش یافتى و از 
سـینه ایمـان شـیر نوشـیدى و بـا اعتقـاد بـه اسلام از شـیر باز گرفته شـدى؛ تـو پاک 
زیسـتى و پـاک از دنیـا رفتـى، جـز آنکـه دل هـاى مومنان از فراقت آسـوده نیسـت در 
حالـى کـه شـک ندارنـد جایگاه بلنـدى براى توسـت؛ پس سلام و رضوان الهـى بر تو 
بـاد. و گواهـى مـى دهـم که تو بـر همـان طریقى رفتـى که بـرادرت یحىی بـن زکریا 

رفـت و در دفـاع از حـقّ به شـهادت رسـید.
آنـگاه چشـمش را )ماننـد یـک انسـان بینـا( به اطـراف قبـر گردانیـد و )و خطاب به 
سـایر شـهیدان( گفـت: درود بـر شـما اى ارواحـى کـه بر آسـتان حسـین فـرود آمده، و 
در کنـارش آرام گرفتیـد؛ گواهـى مـى دهـم کـه شـما نمازرا بـر پا داشـتید و زکاتـرا ادا 
کردیـد، امـر بـه معروف و نهـى از منکـر نمودید و با ملحـدان و بى دینان پیـکار کردید 
و تـا هنـگام مـرگ خـدارا عبـادت نمودید.آنـگاه افزود: سـوگند بـه خداىی کـه محمد را 
بـه حـق بـراى پیامبـرى برانگیخـت، مـا با شـما شـهیدان در راهى کـه وارد شـده اید، 

ورود جابـر صحابـى بـزرگ پیامبـر اسلام)صلى اللهعلیـه وآله( بـه کربلا در اربعین 
حسـینى بـراى زیـارت قبـر پـاک آن حضـرت و سـایر شـهداى راه خـدا، در واقـع ایـن 
هـدف را دنبـال مـى کـرد کـه سـدّ خفقـان را بشـکند و راه را بـراى زایـران حسـینى 
بگشـاید تـا بـا زیارت پرشورشـان پرچم عاشـورارا در کربلا برافرازند و خاطره شـهیدان 
را همـواره زنـده نگـه دارنـد و مبـارزه دامنـه دارى را از ایـن طریق بر ضدّ دشـمن آغاز 
کنند.اضافـه بـر ایـن، زیـارت ایـن صحابـى بـزرگ، درسـى اسـت بـراى افـرادی که از 
زیـارت قبـور اولیـاءالله به خاطـر عـدم درک حقیقت تعلیمات اسلام، ممانعـت به عمل 
مـى آورند.مطابـق نقل سـید بن طـاووس کاروان اهـل بیت)علیهم السلام( در کربلا با 
جابـر و یارانـش ملاقـات کردنـد و بـا گریه و نالـه و زارى به اسـتقبال کیدیگر شـتافتند 
و چنـد روزى را در کربلا بـه اقامـه عـزا پرداختنـد. مقـرّم در مقتـل خـود ایـن واقعه را 
چنیـن بیـان مـی کنـد که: پـس از سـه روز عـزادارى، امـام سـجّاد)علیه السلام( چاره 
اى جـز ایـن ندیـد کـه دسـتور حرکـت از کربلا را بـه سـوى مدینه صـادر نمایـد، چرا 
کـه مـى دیـد عمـه هایش و زنـان و کـودکان، شـب و روز آرام و قرار ندارنـد و به نوحه 
و گریـه مـى پردازنـد. از کنـار قبـرى برمـى خیزنـد و در جوار قبـرى دیگر مى نشـینند 
)خـوف آن بـود کـه آنجا جان خود را از دسـت دهند(. )مقتل الحسـين مقـرّم، ص 373(

کاروان بـه سـوى مدینـه روانـه شـد در آن حال جناب امّ کلثوم)ع( اشـعار جانسـوزى 
را خطـاب بـه مدینـه خوانـد )که چند بیـت از آن چنین اسـت(:

نا لاتَقْبَلینا *** فَباِلحَْسَراتِ وَالاَْحْزانِ جِیْنا »مَدینَهَ جَدِّ
خَرَجْنا مِنْکِ باِلاَْهْلینَ جَمْعا *** رَجَعْنا لارِجـالَ وَلا بنَینا

فُوفِ مُسَلَّبینا وَرَهْطُکَ یا رَسُولَ اللهِ اضُْحُوا *** عَرایـا باِلطُّ
بایا *** بنَاتُکِ فِى البْلِادِ مُشَتَّتینا افَاطِمُ لوَْ نظََرْتِ الِىَ السَّ

فَلوَْ دامَتْ حَیاتُکِ لمَْ تَزالی *** الِى یَوْمِ القِْیامَهِ تَنْدُبینا
نا قَتَلوُا حُسَیْنا *** وَلمَْ یَرْعَوْا جِنابَ اللهِ فینا الَا یـا جَدَّ

لُوها *** عَلَى الاَْقْتابِ قَهْراً اجَْمَعینا« لقََدْ هَتَکُوا النِّساءَ وَحَمَّ
)اى مدینه جدّ ما، مپذیر ما را، چرا که با حسرت و حزن به سویت آمده ایم!

از نـزد تـو بـا همه خویشـاوندان بیـرون رفتیـم، ولى اکنون بـدون مـردان و فرزندان 
بازگشـتیم! ...... اى رسـول خـدا! خاندانـت قربانى شـدند و بدنهایشـان در صحراى گرم 

کربلا عریان شـد و )اموالشـان( غارت شـد.
اى فاطمـه! اگـر بـه دختران اسـیرت که در شـهرها پراکنده شـدند نـگاه مى کردى؛ 

و زندگـى ات در دنیـا جاویـدان بود، پیوسـته تـا قیامت نالـه مى کردى!
اى جدّ ما! حسین را کشتند و حرمت الهى را درباره ما رعایت نکردند.

بـه زنـان بـى احترامـى نمودنـد و بـه زور آنهـا را بـر شـتران تندخـو سـوار کردنـد(. 
)بحارالانـوار، ج 45، ص 197(

*بـرای مطالعه بیشـتربه سـایتهای آيـت الله العظمى مكارم شـيرازى و وکیی شـیعه 
مراجعه شـود.

شـریکیم!.»عطیّه« کـه ایـن سـخن را شـنید، بـا شـگفتى پرسـید: »چگونه ما شـریک 
)رزم و شـهادت( آنهـا هسـتیم، بـا آن کـه )براى یـارى حسـین)ع(( نه فراز و نشـیبى را 
پیمودیـم و نـه شمشـیرى زدیم، درحالى کـه اینان، میان سـرها و بدن هایشـان جداىی 

افتـاد )و به شـهادت رسـیدند( و فرزندانشـان یتیم شـدند و زنانشـان بى شـوهر؟«
جابـر پاسـخ داد: اى عطیّـه! از حبیبـم رسـول خداشـنیدم کـه مـى فرمـود: »هرکس 
گروهـى را دوسـت داشـته باشـد در قیامتبـا آنان محشـور خواهد شـد و هـر کس عمل 
گروهـى را دوسـت داشـته باشـد، در عمـل آنها شـریک اسـت«. سـوگند بـه خداىی که 
محمّـد را بـه حـق بـراى رسـالت برانگیخـت، ولـى نیّـت و خواسـته مـن و یارانـم، بـر 
همان مسـیرى اسـت کـه حسـین)علیه السلام( و یارانش پیمـوده انـد. )بحارالانوار، ج 

65، ص 130، ح 62(
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گفتگو با شخصیت های دینی آفریقا)۲( 

ارتباط عربستان با صهیونیست ها مایه ننگ اسلام است 
چنـدی پیـش گروهـی از علمـا و شـخصیت هـای دینـی آفریقـا ضمـن سـفر بـه 
جمهـوری اسلامی ایـران و ملاقـات بـا چهره هـای دینی و مراکز اسلامی کشـور در 
نشسـت هـای تخصصـی شـرکت کردنـد و علاوه بر ایـن از نزدیـک با وضعیـت اهل 
سـنت ایـران و فعالیـت هـای آنهـا آشـنا شـدند. ایـن شـخصیت هـای دینـی بـه بیان 
وضعیـت مسـلمانان کشـور خـود و نظریـات خـود در مـورد مسـائل مهم جهان اسلام 
پرداختنـد و فصـل مشـترک سـخنان آنها نه بـزرگ به تکفیـر بود. در این قسـمت با دو 

شـخصیت علمایـی مـالاوی تقدیـم می شـود:
گفتگو با نماینده مفتی مالاوی

در ابتدا خودتان را برای ما معرفی کنید
سـعد مگانـگا از مـالاوی، کارمنـد دولـت هسـتم و در دفتـر عبـاس قاسـم مفتـی 
مـالاوی مشـغول فعالیـت هسـتم. ایشـان از آنجـا کـه سـالخورده اسـت نمـی توانـد از 
میلاـو خـارج شـود و از ایـن رو از مـن خواسـتند بـه نمایندگـی از گفتگـو با شـخصیت 
هـای دینـی آفریقـا طرف ایشـان بـه همراه بـرادرم عبدالرشـید شـعیب به ایـران بیایم.

اسلام در مـالاوی خـوب اسـت امـا نیاز به اصلاح دارد، زیـرا وهابی هـا تلاش می 
کننـد میـان مسـلمانان تفرقـه ایجاد کننـد. آنها هر چیـزی را بدعت می داننـد و رفتار و 
اندیشـه آنهـا باعـث می شـود مردم مسـلمان به جـان هم بیفتنـد و با هم درگیر شـوند 
و برخـورد بـا آنهـا نیازمند قـدرت و اتحاد اسـت، چون متاسـفانه فکر وهابی به سـرعت 
منتشـر مـی شـود و ایـن نشـان مـی دهد آنهـا کار مـی کننـد و از ایـن رو ما هـم باید 
کار و تلاش کنیـم و بـا هـم متحـد باشـیم تـا مسـلمانان متحد شـوند. وهابـی ها پول 
و قـدرت دارنـد و مـا می ترسـیم مسـلمانان مالاوی را فریـب دهند. مسـلمانان مالاوی 
مردمـی سـاده هسـتند کـه اطلاعـات زیـادی ندارنـد و هرکس بـه آنها چیـزی بگوید و 
بگویـد فلان کار بدعـت اسـت گمـان مـی کنند او درسـت می گویـد و باور مـی کنند.

 - چه کسی از این تبلیغات وهابی ها حمایت می کند؟

شـیوخ وهابـی کـه بـه عربسـتان مـی روند و پـول مـی گیرند و افـکار خـود را میان 
مـردم منتشـر مـی کننـد و مـردم هـم از روی سـادگی از آنهـا پیروی مـی کنند.

- وظیفه ما در این روزگار در مقابله با این تبلیغات گمراه کننده چیست؟
مشـلاکت زیادی وجود دارد. بیشـتر مردم در مالاوی انسـان های سـاده ای هسـتند 
و همیـن باعـث مـی شـود از افـکاری که وهابـی ها مطرح مـی کنند پیـروی کنند و به 
نظـرم اگـر کشـوری ماننـد ایـران بتوانـد در جهـت نشـر اسلام صحیح کمـک کند به 

نظـرم مفید خواهـد بود.
 - مردم از ارتباط میان جریان های تکفیری و اندیشه وهابی اطلاع دارند؟

نـه مـردم چیـزی نمـی داننـد. در آنجـا شـیوخی وجـود نـدارد کـه بـه مردم اسلام 
صحیـح را بیاموزنـد وخوب اسـت کـه روحانونی از ایـران و عراق و لبنان بـه آنجا بیایند 

و بـه مـردم آمـوزش بدهند.
 - آیا زمینه برای این تبلیغ وجود دارد؟

بله وجود دارد.
 - ایران را در این روزها چگونه دیدید؟

ایـران را کشـوری پیشـرفته دیـدم کـه مردم خـوب و مسـلمانی دارد و مـن در اینجا 
نـکات جدیـدی دربـاره مذهـب شـیعه و مبانی آن یـاد گرفتم.

گفتگو با استاد مرکز اسلامی اهل بیت)ع(
- خودتان را معرفی کنید

عبدالرشـید شـعیب از جمهـوری مـالاوی و از اسـاتید مرکـز اسلامی اهـل بیت)ع( 
در مـالاوی هسـتم کـه بـه همراه شـیخ سـعد مگانگا بـه ایران آمـده ام. ایشـان هم به 
نمایندگـی از مفتـی مـالاوی بـه ایـران آمـده اسـت ، بنـده هم دوسـت وهمراه ایشـان 
هسـتم کـه در ایـن سـفر بـا ایشـان همفکـری مـی کنم، زیـرا ایشـان اطلاعـات کمی 
دربـاره اهـل بیـت علیهم السلام دارد و از آنجا که مـردم ایران از پیـروان اهل بیت)ع( 
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هسـتند، شـیخ سـعد به خاطر اینکه بنـده اطلاعات بیشـتری درباره اهل بیـت)ع( دارم از 
مـن خواسـت وی را در ایـن سـفر همراهی کنـم تا در برخی مـوارد با من مشـورت کند.

 - چند روز است که در ایران هستید؟
اکنون چهارمین روز است که در ایران هستیم و سفر ما هفت روز خواهد بود.

 - اولین سفر شما به ایران است؟
بلـه اولیـن بـار اسـت. مـن در جمهـور مـالاوی درس خوانـده ام و زبان عربـی را هم 
در مـالاوی از اسـتاد خـود یـاد گرفتـه ام و اولیـن بار اسـت از مالاوی به کشـور خارجی 
سـفر مـی کنـم و الحمـد الله زیـر نظر اسـاتید و شـیوخ خـود که بـه در مـالاوی حضور 
دارنـد بـه مذهب تشـیع مشـرف شـدم و اکنون بیسـت سـال اسـت که به طلاب درس 
مـی دهـم و برخی شـاگردان خردسـال مـن هم اکنون در قـم درس می خواننـد و گمان 
مـی کنـم امسـال فقـط 18 طلبـه را بـرای تحصیـل به قـم اعزام کـرده ایم کـه همه از 

طلاب مـن هسـتند و اینجا درس مـی خوانند.
در مـورد شـیعیان مـالاوی بایـد بگویـم که تعـداد ما در مقابل اهل سـنت کم اسـت. 
جمعیـت مـالاوی تقریبـا 17 میلیـون اسـت کـه حـدود یـک چهـارم این جمعیت شـیعه 
هسـتند و باقـی آنهـا اهل سـنت هسـتند و برخـی از این اهل سـنت نیز پیـرو محمد بن 
عبدالوهـاب شـده انـد که توحید جدیـدی دارد و متاسـفانه برخی مسـلمانان پاکسـتان و 
عربسـتان از او پیـروی مـی کننـد و صفـوف مسـلمانان را متشـتت و پراکنـده کـرده اند 
کـه مایـه تاسـف اسـت، اما بـه یـاری خداوند متعـال و برکـت پیامبـر، رفته رفتـه مردم 
دارنـد بـا ایـن فرقـه آشـنا می شـودند و پی مـی برند که وجـود وهابی هـا خطری جدی 

برای مسـلمانان اسـت.
 امـروز کار برخـی از وهابـی هـا بـه جایی رسـیده که که خوانـدن دعا پـس از نماز را 
تحریـم مـی کننـد و مـی گویند پیامبـر)ص( چنین کاری نکـرده و برخـی از آنها هم می 
گوینـد احیـاء شـب قـدر در ماه رمضـان، بدعت و حرام اسـت و چنین مذهـب و نظریاتی 
خـوب نیسـت. آنهـا علاوه بر ایـن تمام مخالفـان خود را تکفیر مـی کنند و آنهـا را کافر 
مـی داننـد و این عجیب اسـت و مـا از خداوند متعال مـی خواهیم به جمهوری اسلامی 
ایـران توفیـق بدهـد کـه همایش هـا و دوره هایـی علمی برای مسـلمانان برگـزار کندو 
از آنهـا حمایـت کنـد تـا افـکار و اندیشـه هـای صحیـح اسلامی را در میان مسـلمانان 

منتشـر کنـد، زیـرا امـروز برخـی افراطـی هـای مـورد حمایت غـرب و صهیونیسـم می 
خواهنـد اسلام را تخریب کنند.

 - امـروز مـی بینیـم برخـی ارتباطـات میـان مسـئولان عربسـتان و صهیونیسـت ها 
عیـان شـده اسـت. ارزیابی شـما از این مسـئله چیسـت؟

ارتبـاط مسـئولان عربسـتان بـا صهیونیسـت هـا بـرای اسلام خطرناک اسـت، زیرا 
امـروز عربسـتانی هـا خود را نماینـده و متولی اسلام معرفی می کنند، امـا در عین حال 
افـکاری را منتشـر مـی کننـد که افراطی و نادرسـت اسـت و جنایاتی را انجـام می دهند 
کـه شـبیه جنایـت هـای یهودیـان اسـت و در همیـن حـال مـی بینیـم همیـن مدعیان 
اسلام، بـه مسـلمانان حملـه مـی کنند و سـر از تـن آنها جدا مـی کننـد و مخالفان خود 

را تکفیـر مـی کننـد و این کار خوب نیسـت.
سـالها پیـش رژیـم صهیونیسـتی هیچ موجودیتـی نداشـت،تا اینکه این صهیونیسـتها 
از کشـورهای دیگـر بـه فلسـطین آمدنـد وزمیـن هـا را غصـب کردنـد تـا اینکـه ادعای 
تشـیکل سـرزمینی بـه نام خـود را مطرح کردند و پـس از آن به عربسـتان و حاکمان آن 
کمـک هـای مالـی کردنـد تـا آنهـا را تایید کننـد و از سـوی دیگـر میان مسـلمانان هم 
دودسـتگی و اضطـراب ایجـاد کننـد و مسـلمانان را بـه جـان هـم بیندازنـد و اکنون هم 
مسـئولان عربسـتان از آمریـکا و اروپـا کمـک تسـلیحاتی دریافـت می کنند و بـا آن به 
مسـلمانان سـوریه و یمـن حملـه می کننـد و بدین ترتیب مسـلمانان به جان هـم افتاده 
انـد و ایـن اتفـاق خوبی نیسـت و از ایـن رو تعامل مسـئولان عربسـتان با صهیونیسـت 
هـا مایـه ننگ اسلام اسـت و لازم اسـت ما مسـلمانان هوشـیار و بـا بصیرت باشـیم تا 

بتوانیـم با چنیـن اقدامات ناشایسـتی مقابلـه کنیم.
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پرسش
 و 

پاسخ

آیا قرآن زمان پیامبر با قران کنونی متفاوت 
است؟ 

 ویژه نامه مذهبي ـ خبرگزاري صدا و سيما

دبير ويژه‌نامه: زهره قديمي

قـرآن لاکم الهـی اسـت کـه در طول 23 سـال به تدریـج نازل شـده و ترتیب 
نـزول آیـات قـرآن به نحـوی که الان به چشـم می خـورد نبوده اسـت، چنان که 
نخسـتین آیـات نـازل شـده »اقرا باسـم ربک الـذی خلق « بوده اسـت نه سـوره 
حمـد . سـوال اینجاسـت کـه برخـی از می پرسـند آیا ایـن قران همانی اسـت که 

زمـان پیامبر نازل شـده اسـت ؟ در پاسـخ بایـد گفت : 
1 . قرآنـی کـه امـروزه در دسـت ما مسـلمانان اسـت، همـان قرآنی اسـت که 
بـر پیامبـر اسلام صلـی الله علیـه و آله وسـلم نازل شـده و بـا تواتر به ما رسـیده 
اسـت و ایـن مـورد اتفاق علمای اسلام اسـت . به تعبیر دانشـمند بـزرگ معاصر، 
شـهید مطهـری، قـرآن کتـاب منحصـر بـه فردی اسـت کـه قرنها بر آن گذشـته 
بـدون آنکـه تحریفـی در آن راه یافتـه باشـد . در مـورد قـرآن کریـم مسـائلی از 
ایـن قبیـل که انتسـاب فلان سـوره بدان مشـکوک اسـت یـا فلان آیـه در فلان 
نسـخه هسـت و در فلان نسـخه نیسـت، وجود نـدارد . قـرآن کریم بر نسـخه و 
نسـخه شناسـی پیشـی گرفته اسـت . جای کوچکترین تردیدی نیسـت که آورنده 
همـه ایـن آیـات موجـود حضـرت محمدبـن عبـدالله صلـی الله علیه و آله وسـلم 
اسـت و هیـچ کسـی نمـی تواند ادعـا کند یـا احتمال بدهـد که نسـخه دیگری از 
قـرآن کریـم وجـود داشـته یـا دارد . هیچ مستشـرقی هم پیدا نشـده کـه بخواهد 
قـرآن شناسـی را از اینجـا شـروع کنـد )آشـنایی با قـرآن 1 / 13 و 12(. سـر این 
مطلـب آن اسـت کـه تمام آیات قـرآن کریم به تواتر نقل شـده اسـت . 2 . پیامبر 
صلـی الله علیـه و آلـه وسـلم از همـان اوائل نـزول تدریجـی قرآن کریـم، فرمان 
کتابـت آن را صـادر کـرد و بـرای ایـن منظـور افـرادی را بـه نـام »کتـاب وحـی 
« برگزیـد و خـود آن حضـرت بـر اصـل کتابـت، نحـوه نـگارش و مواضـع آیـات 
در سـوره هـا نظـارت داشـت . 3 . کتابـت قـرآن کریـم در نسـخه هـای متعددی 
صـورت مـی پذیرفـت و در اختیـار تـازه مسـلمانان قـرار مـی گرفـت و از ایـن 
رهگـذر مشـرکان و کفـار نیـز از قـرآن کریـم و محتـوای آن اطلاع مـی یافتند و 
بـه اسلام گرایش پیـدا می کردند .امـا در مورد جمـع آوری قـران و تدوین قرآن 
میـان محققـان علـوم قرآنی سـه دیدگاه به چشـم مـی خورد:دیـدگاه اول: تدوین 
قـرآن بـه بعـد از رحلت رسـول الله )ص( بر می گـردد . دیـدگاه دوم: تدوین قرآن 
بـه همیـن صـورت فعلـی )ترتیـب آیه هـا و سـوره هـا( در عهد رسـول الله )ص( 
انجـام گرفتـه اسـت . دیدگاه سـوم: معتقد اسـت که بـرای قرآن سـه مرحله جمع 
آوری شـکل گرفتـه اسـت: مرحلـه اول: نظـم و چینـش آیه هـا در کنـار کیدیگر 
کـه شـکل گیـری را در پـی دارد . ایـن کار در زمـان پیامبـر )ص( صـورت گرفت 
. مرحلـه دوم: جمـع کـردن مصحـف هـای پراکنده در یـک جا و تهیـه جلد برای 
آن هـا کـه در زمـان ابوبکر انجام شـد .مرحله سـوم: جمع آوری تمـام قرآن های 
نویسـندگان وحـی بـرای نـگارش یـک قـرآن بـه عنـوان الگـو و ایجـاد وحـدت 
قرائـت در آن . ایـن مرحلـه در زمـان عثمـان صـورت گرفت . طرفـداران دیدگان 
سـوم بـرای مدعـای خـود ادلـه ای ذکر کـرده اند کـه در کتـاب مربوط بـه علوم 
قرآنـی بـه تفصیـل آمـده اسـت . بـه هـر حـال، آن چه گذشـت نشـان مـی دهد 

همـه علمـای اسلام تدویـن قـرآن در غیـر زمـان رسـول الله )ص( را نپذیرفته 
انـد . عـده ای از آنـان بـه تدویـن و جمـع آوری در زمـان رسـول الله معتقدند و 
سـه مرحلـه ای بـودن و یـا تدویـن در زمـان خلفا، را بـه طور کلی رد مـی کنند. 

)بـرای اطلاعـات بیشـتر به سـایت حـوزه نت مراجعه شـود(
بـا ایـن اوصـاف بعد از رحلـت پیامبر تفاوتهایـی بین مصاحف پیـش آمد واین 
تفـاوت بـه اختلاف بیـن مـردم انجامیـد . دامنـه اختلاف بـه آن جا رسـیده بود 
کـه حتـی در مرکـز خلافـت یعنـی مدینـه، معلمان قـرآن شـاگردان خـود را به 
صـورت هـای مختلـف تعلیم می دادنـد . بدین ترتیـب، زمینه اقدام خلیفه سـوم 
را بـرای کیـی کـردن مصاحـف به وجود آمـد . او گروهـی متشـکل از چهار نفر 
بـه نـام هـای زید بن ثابت، سـعیدبن عـاص، عبدالله بـن زبیـر وعبدالرحمان بن 
حـارث بـن هشـام را مامـور ایـن کار کـرد . آنـان با همکاری هشـت نفـر دیگر 
ابتـدا مصاحف را از اطراف و اکناف کشـور اسلامی جمـع آوری کردند و قرآن را 
کـه بـه نـام مصحف امام یا عثمانی مشـهور شـد، از بیـن آن ها فراهـم آوردند . 
همـه مصاحـف دیگـر به دسـتور عثمان، خلیفه سـوم، سـوزانده یـا در آب جوش 
انداختـه شـد . مصاحـف عثمانـی بـه قولی به تعـداد چهار عدد استنسـاخ شـد و 
هـر کـدام از آن هـا همـراه فـردی آگاه به مراکز مهم اسلامی آن زمان ارسـال 

گردیـد تـا همـگان طبـق آن نسـخه ها بـه تکثیر و تعلیـم قرآن اقـدام کنند .
امامـان )ع( قـرآن موجـود را تاییـد و تلاوت آن را سـفارش کردنـد. علامـه 
طباطبائـی در ایـن بـاره مـی گویـد: »حضرت علـی )ع( با این که خـودش پیش 
از آن قـرآن مجیـد را بـه ترتیب نـزول جمع آوری کرده و به جماعت نشـان داده 
و مـورد پذیـرش واقـع نشـده بـود و در هیچ یـک از جمعهای قران او را شـرکت 
نـداده بودنـد، بـا این حـال هیچ گونـه مخالفتی و مقاومتـی از خود نشـان نداد و 
مصحـف دایـر را پذیرفـت و تـا زنده بـود حتی در زمـان خلافت خـوداز مخالفت 
دم نـزد . همچنیـن ائمـه و اهل بیت )ع( که جانشـینان و فرزنـدان آن حضرتند، 
هرگـز در اعتبـار قـرآن مجیـد، حتـی بـه خواص خـود، حرفی نـزده انـد ; بلکه 
پیوسـته در بیانـات خود اسـتناد به آن جسـته و شـیعیان خود را امر کـرده اند که 

از قرائـات مردم پیـروی کنند .«


